
  

 

  )۱یک دیدار، چند دیدگاه (
 با بهیه نخجوانی وگوگفت

کمالدیدار فائزه هاشمی با هم ای در میان ایرانیان داخل و های گستردهآبادی، واکنشبند پیشین بهائی خود، فریبا 
وگو کرده خارج از کشور در پی داشته است. آسو با چند تن از روشنفکران و فعالان بهائی و غیربهائی در این باب گفت

ایران و  یی تعامل بهائیان با جامعهی برجسته، با نظر به تاریخچهاست. در اولین مصاحبه بهیه نخجوانی، نویسنده
کی از فصل تازه نظیر و شجاعانه وسال گذشته این ملاقات را بی ۱۵۰تحولات آن در     .داندای از این تعامل میحا

کمالطور که میهمان آبادی از زندان مرخصی داده بودند، فائزه هاشمی به دیدار دانید زمانی که به فریبا 
کرد و بسياری افراداین مسئله در رسانه  او رفت. حمله کردند و این کار را به او  های ایران جنجالی به پا 

خلاف شریعت اسلام دانستند. اما فائزه هاشمی از خود دفاع کرد و گفت که کار او درست بوده است. به نظر 
ی جدیدی بین یک خانم مسلمان و یک خانم بهائی منجر شما چه اتفاقی در ایران افتاده که به رابطه

 شده؟
گر می نستم با خانم فائزه هاشمی ملاقات کنم، برای من اسباب افتخار زيادی تواخب، قبل از هرچيز باید بگویم که ا

که می ایت شجاعنهبود چون به نظر من او فردی بی گونی را دنبااست. تا آنجا  ل دانم او کسی است که مسائل گونا
ا دنبال زند با عزم راسخ آن رشاخص است و آن این که به هر اقدامی دست میکند. اما یک چیز در رفتارش می
زنان ایران کند و هم نشانگر شجاعت کند تا به هدفش برسد. این موضوع هم شجاعت فردیِ او را ثابت میمی

  کننده است.دهد برای من بسیار دلگرمی راسخی از خود نشان میاین که زنی چنین اراده است.
داد. امیدوارم که این نوع شجاعت را بیشتر و برگردیم به سئوال شما، این کار او مرا بیش از پيش تحت تأثیر قرار 

کمال آبادی و بیشتر در میان بهائیان ببینیم یعنی بتوانیم به این درجه از شجاعت که در کار او و افرادی مثل فریبا 
گونی دارد، گاهی پرهیاهوست و گاهی آرام، اما در هر مهوش ثابت در زندان دیده می شود، برسیم. شجاعت انواع گونا

وجه خیزد، این ایستادگی بسیار جالب ترت ایستادگی بر اصول است. زمانی که مسلمانی به دفاع از بهائیان برمیصو
ی ی ناخوشایندی داشته که باعث ناامیدی شده و بر تن جامعهی بهائی تجربهاست. باید قبول کرد که در ایران، جامعه

گذاشته و مسلمانان ایران را هبهائی زخم م عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. فائزه هاشمی شجاعت هایی برجا 
او به مواجهه با چیزی برخاسته که من در است.  نظیربی، و این واقعاً ی ناخوشایند را داشتهمواجهه با این تجربه
ها به منظورم از این اصطلاح این است که طبرسی جایی بود که بابی ام.نامیده» رسیسندرم طبَ«واژگان خودم آن را 

گیرید. کند، شما حالت تدافعی به خود میکه کسی به شما حمله به محض اینآنجا پناه بردند اما به آنها حمله شد. 
توانیم تدافعی عمل کنیم، چه از طرف بهائیان، و چه از طرف ایم که دیگر نمیای رسیدهکنم ما امروز به مرحلهفکر می

باید از . نیازی نیست که اینقدر تدافعی عمل کنیم. دانندیش و متدین میکمسلمانانی که خودشان را مؤمن، راست



  

 

گونه ایستادگی یعنی قدمی کند: اینکنم این کاری است که او دارد میشویم. به هر حال فکر میی طبرسی خارج قلعه
گونی وجود دارد: قلعهدانید، قلعهاز قلعه بیرون گذاشتن. حتماً می ای که حکومت، دین ی حجاب، قلعههای گونا

ای ی ذهنی است، قلعهاند. اما آنچه مرا خیلی تحت تأثیر قرار داده قلعهسنتی و خود زنان، زنان را در آن جای داده
ر مید به تغییتوان اروانی که بین بهائیان و مردم ایران شکافی ایجاد کرده است. این میزان از شجاعت یعنی می

  داشت، تغییراتی در سطح کشور و تغییراتی به نفع آینده.

ت؟ سقدر شجاع باشند و شجاعانه عمل کنند، چیامیدوارید بهائیان هم همینگویید منظورتان از این که می
 اند؟ کنید آنها تا به حال شجاع نبودهدارید و از چه نظر فکر می از بهائیان انتظار چه کاری 

کنم در اند. همانطور که گفتم، شجاعت انواع مختلفی دارد. فکر میخب، منظورم این نیست که بهائیان شجاع نبوده 
در ایران، شجاعت باید اشکال مختلفی به  بهائیی در مراحل مختلف رشد جامعه، بهائیادوار مختلف تاریخ دیانت 

تلویحاً مطرح شده و در تعالیم ما جایگاه  بهائیکنم مفهوم رشد و تکامل در دیانت . برای مثال، فکر میخود بگیرد
دانیم. همیشه مشخص نیست که ی اجرایی کردن این مفهوم را میمشخصی دارد. اما این به آن معنا نیست که ما نحوه

توان این اصل را نادیده گرفت، و دانیم که نمییتکامل، به عنوان یک اصل، چطور باید در عمل پیاده شود. اما م
سال گذشته، در  ۱٥۰در امور سیاسی، اصل تکامل در  ی عدم مداخلهباید به آن احترام گذاشت. در رابطه با قضیه

بودند  ، بهائیان در موقعیتیبهائیهای ابتدایی دیانت ، تغییر و تحول جالبی داشته است. در سالبهائیی درون جامعه
گفته بودند که در سیاست دخالت نکنند. و این مسئله خیلی ک ه، همانطور که گفتم، حالت تدافعی داشتند. به آنها 

تی از بهائیان ح مطلق بود. در اوایل قرن بیستم، به قدری این مسئله برای بهائیان مطلق و مسلم بود که بعضی
گر بشود از چنین کلمه– اجازه دارنددانستند که نمی د، حمایت کنن بهائیاز مسائل و اهداف غیر -تفاده کردای اسا

هنوز هم اهمیت  بهائیی ترسیدند این کار هواداری سیاسی محسوب شود. مفهوم هواداری سیاسی در جامعهچون می
کنون ما تغییر کردهشود. اما فکر میتواند باعث تفرقه دارد، زیرا می  اایم و در اینجاست که باید شجاعت خود رکنم ا

کم متوجه شدیم که باید در جامعه مدنی مشارکت داشته باشیم. کمالعدل اعظم، نشان بدهیم. از طریق رهنمودهای بیت
ترین معنای خود است و نه ما باید به این ترتیب، ایمان خود را در عمل نشان دهیم، اما اينجا سیاست در گسترده

کنم به شجاعت، از نوع کاری که فائزه هاشمی انجام داد، نیاز . من در این معنا، فکر میافکنسیاست حزبی تفرقه
اما الان پنجاه سال  دهیم.توانستیم چنین کاری انجام ل نمیدهیم. پنجاه سال قبریم تا باور خود را در عمل نشان دا

ران کنیم. باشتباهات هولناک شدیم و حالا باید آنها را ج عضین نیست که ما در گذشته مرتکب بقبل نیست. قضیه ای
ه وضوح رفتکنم ما باید بهائیان و ایران را جوامعی در حال تحول بدانیم، جوامعی که در آنها این مفاهیم رفتهفکر می

ن نظرم به ایآموزیم. به کند، جوامعی که در آنها اشَکال جدیدی از شجاعتِ ابراز این مفاهیم را میبیشتری پیدا می
 بهائیانت کنند از دیبین مسلمانانی که تصور میها را از بین ببریم. ها و تعصباز خصومت عضیتوانیم بترتیب می

گاهی دارند و بهائیانی که می کای به وجود آمده که میبیگانگی ترسند به آنها حمله شود،آ   .نیمتوانیم بر آن غلبه پیدا 



  

 

ه نیست، بلکه همانطور کمشخص است که کار فائزه هاشمی، بسیار شجاعانه بود. شجاعت داشتن موروثی 
خواهد شجاع باشد گفتید، امری آموختنی است. شما خودتان را جای یک مسلمان عادی بگذارید که می

ان گوید با بهائیتوجهی مواجه است که دائم به او میسدها و تابوها را بشکند، اما با فشارِ بیرونی قابل  و
د تو را از دین برگردانند. در این حالت، چطور خواهناند، و میاند، منحرفصحبت نکن، آنها نجس

  توان از شجاعت فائزه هاشمی و امثال او آموخت؟می
  

 این امر - جوامع در سراسر جهانهای تکاملکنم یکی از شیوهخواهید دستورالعمل ارائه کنم. فکر میشما از من می
هزار سال نوع تفکر ما پدرسالارانه بود، و شود. برای ششبه همین مسئله مربوط می -ای جهانی استپدیده

انگیز دوران ما، که البته خطرناک هم هست های هیجانبهکنم یکی از جنآمد. ولی فکر میها از بالا میدستورالعمل
کند، این است که نباید در مورد این مسائل به دنبال دستورالعمل باشیم، بلکه باید از اصولی پذیر میچون ما را آسیب

ی گردیم. وقتشمول دارند الهام بگیریم. ما در درون خود به دنبال حقیقت میکه به آنها ایمان داریم و اهمیتی جهان
گر بدبین باشم خواهم گفت: به کسی مانند فائزه هاشمی فکر می تمالاً خب، ببینید، او پشتش گرم است و اح«کنم، ا

. اغلب ما چنین »آید. پس، این کارها برای او راحت استاطمینان کامل دارد که مشکلی برایش پیش نمی
هرگز  ی محکمی دارد،ما در واقع به صرف این که او پشتوانهکنیم، اای نداریم و بیشتر احساس ناامنی میپشتگرمی

باید چیزی  مجبور کند. حتماً برای انجام چنین کاری احساس اجبار نخواهد کرد مگر این که چیزی از درون او را
 گوید کهنخواهد داشت، اما او می تا آخر خط بایستدای برای این که درونی باشد. در غیر این صورت او انگیزه

شود آن را یادگرفت، و البته ای دارد. ممکن است این خصلت در او فطری باشد، اما به نظر من میچنین روحیه
جناب ا آموخت، راه آن این نیست که از شود شجاعت رتشویق و ترغیب لازم است. از من پرسیدید که چطور می

گویم، ما باید این چیزها را از خودمان، از توانم بدستورالعملی برای این کار بگیریم. من نمی بهیه نخجوانی
مان یاد بگیریم. این مسئله، امری درونی است. فکر هایمان و از اندیشهمان، از مطالعاتمان، از تاریخزندگی
ی بزرگان کار کنیم یا منتظر اجازهتا زمانی که ما به عنوان یک جامعه، منتظر باشیم که کسی به ما بگوید چهکنم می
بسیار  شناختی. پرسش شما از نظر روانم، صغیر باقی خواهیم ماند، رشد نخواهیم کرد و به بلوغ نخواهیم رسیدباشی

توانم در این مورد عمیق است و مطمئن نیستم که خودم به آن حد از بلوغ رسیده باشم، به همین خاطر واقعاً نمی
تر باشم؟ چطور توانم شجاعاز خودم بپرسم که: چطور میدستورالعملی بدهم. باید به راهم ادامه بدهم و در هر قدم 

توانم از اصول خودم مطمئن باشم، بدون این که خودم را گول توانم موضع خودم را مشخص کنم؟ چطور میمی
کنم که اطلاعاتم آنقدر زیاد  بزنم؟ چطور خود را فریب ندهم و فریب دیگران را هم نخورم؟ و چطور اطمینان پیدا 

ی برخورد خود من با دانم به پرسش شما پاسخ دادم یا نه، اما این نحوهفسارم دست دیگران نباشد؟ نمیهست که ا
  .ی یادگیری شجاعت استمسئله

  



  

 

که رفت پای به نظر شما این ملاقات و مواردی شبیه آن، مثلاً آقای نوری یک کودک بهائی را بوسید، زاد 
ملی منجر شود؟ طوری که مردم با عقاید مختلف همدیگر را به د که به آشتی تواند سرآغاز جریانی باشمی

ی است و ی مقطعاپدیده کنید اینشکل بگیرد، یا فکر می ی انسانی سالمچشم انسان ببینند و یک رابطه
 شود؟فراموش می

های ایدهگردم چون های بهائی برمیخندد] دوباره به آموزهگویی کنم! [میخواهید که غیبباز دارید از من می
گویم برداشت من است، یعنی ممکن است برای دیگران این ها وجود دارد. این چیزی که میای در این آموزهبرجسته

خواند. همه چیز » ی اولینقطه«معنا را ندهد. به هر حال این هم یک راه برای درک موضوع است. باب خودش را 
شود. همه چیز با اولین ها از همان نقطه شروع میترین خطاطیی نوشتن، و مرکب شروع شد. عالیبا نقطه، استعاره

توان چنین سرآغازی دانست. به بیانی هر لحظه از تاریخ را می کنمو ملاحسین شروع شد. فکر می ملاقات باب
گر  ادبی و استعاری، کار فائزه هاشمی رخداد بسیار پرمعنایی بود. به لحاظ نمادین، باب جدیدی گشوده شد. ا

در یک  سی و چند سال زندگی ی طبیعیِ خوب این نتیجه«توانید بگویید آن نگاه کنید می شناسانه و عینی بهمعهجا
ایم و حکومتِ مذهبی است. شرایط عوض شده و نسل جدیدی ظاهر شده، جنبش اصلاحات را از سر گذرانده

توان با شک و تردید به این . می»ستاین تحولات برای جامعه طبیعی ای و همه رئیس جمهور تغییر کرده است 
طح افراد بگذرد و در جامعه های تاریخ دانست که معلوم نیست از سملاقات نگاه کرد و وقوع آن را از ضرورت

آیا این اتفاق کل جامعه را اساساً دگرگون «کنم این مسئله در پرسش شما هم مطرح بود: شود. فکر میجاری 
 ی زیادیگردم. اتفاقات بسیاری افتاده است. اقدامات فردی و شجاعانهب برمیدوباره به دنیای غر» کند؟می

توجهی از مردم شجاع و آگاه شوند. ما در حال یادگیری هستیم و این چیزها باید صورت گرفته تا عاقبت بخش قابل
کند. ولی فکر کشد تا چنین اقداماتی در سطح جامعه رواج پیدی ذهنمان شود. مدت زمان زیادی طول میملکه ا 
خبر هستم متوجه یک افتد. من که یک ناظر خارجی و بیکنم در هر دو سطح جامعه و فرد، اتفاقاتی دارد میمی

نم بیآیند. تفاوتی که در این نسل میام؛ چون دانشجویانی دارم که از آنجا میتغییر اساسی در جوانان ايران شده
ی گیری است که نسبت به اقدامات شجاعانهنش جدیدی در حال شکلکند. برای همین مطمئنم که بیمتحیرم می
دانم اقدامات فردی چقدر گسترش پیدا خواهد کرد اما با توجه به این نسل جدید، باور تفاوت نیست. نمیفردی بی

از  یریسالی مانند من ممکن است احساس کنند به خاطر پافراد میان دارم که این اقدامات تأثیرگذار خواهند بود.
  .اند. اما تغییرات قطعی استقطار تغییرات جامانده

  

  

  



  

 

گویند یکنیم، آنها مشان گفتید. وقتی با غیربهائیان ایرانی صحبت میاز جوانان ایرانی و تغییرات فکری
گویند دیانت بهائی پرسیم، میدانند. و وقتی علت آن را میترها چیز زیادی از دیانت بهائی نمیجوان

ایم که اعتقادشان چیست. احتمالاً بهائیان خود بهائیان نشنیده از برایمان آیینِ مرموزی بوده وهمواره 
ترسند که متهم به تبلیغ و چیزهای دیگر بشوند. حالا با توجه به این اشتیاق از سوی نسل جوان به نظر می

د؟ ه بخواهند کسی را بهائی کننتوانند تاریخ و عقاید خود را ارائه کنند بدون اینکشما بهائیان چگونه می
 مسئولیت بهائيان چیست؟

دانید، شما دارید از رسی است. میطبَ  ی همان سندرومام. این نتیجهدرست است. من خیلی به این موضوع فکر کرده
کل جریان حمله و دفاع متضمن یک نوع رویارویی یک دین دفاع می کنید چون مکرراً به آن حمله شده است. اما 

درست  .فرق دارد» توضیح«با » دفاع«ی عبدالبهاء به این نتیجه رسیدم که ی مدنیهمن با توجه به رسالهاما  است.
کند با اشتیاق فراوان توضیح گویید، بهائیان وقتی کسی را میمی بینند که دوست دارد در مورد آیین بهائی اطلاع پیدا 
کلیاتدهند. حالا فرض کنیم یک نفر میمی ی هخواهد درباردیانت بهائی آشنا شود. وقتی یک بهائی می خواهد با 

رسانی و تلاش برای تغییر دین طرف مقابل فصل مشترکی وجود دارد. بهائیان بین این اطلاعدینش اطلاعاتی بدهد، 
 د.نخواهند توضیح بدهشوند، در حالی که در واقع آنها فقط میمی شاناغلب متهم به تلاش برای تغییر دین مخاطب

اما آنها تلاش دارند توضیحاتشان بسیار قانع کننده باشد، و این تلاش برای اقناع اغلب به تلاش برای تغییر دین تعبیر 
ماً باید او موعودید، و حت ع شما منتظر قائمگردد، چون در تشیّآسیبی قدیمی باز می کنم این مسئله بهشود. فکر میمی

ما باید خبر شیلی هیجان داشتند، به باور آنها اولیه که به باب ایمان آورده بودند خ را بپذیرید. به همین علت، بابیان
ود های بهاءالله و عبدالبهاء بتنها به مرور زمان و به کمک آموزه. ظهور قائم را بشنوید و حتماً باید به او ایمان بیاورید

کسی که مایل به شنیدن حرفکه بهائیان فهمیدند  ه فرد عطش تا زمانی ک است اینطور صحبت کنند، وهایشان نباید با 
گر به نوشتهخود را ابراز نکرده نباید به او آب داد  بارعدم اجاب هم مراجعه کنید، این توجه به های خود ب. اما حتی ا

کنیم مبنای پرسش شما همان معضلی است که پیش روی بهائیان قرار دارد: چطور توانید بیابید. فکر میرا می
گاهیتمی ها و تبلیغات است؟ در جهانی زندگی ی رسانهبخشی کرد وقتی که جهان کنونی در سیطرهوان اقدام به آ
کنیم که در آن هدف از ارتباطات، یا تلاش برای اقناع است یا تحمیل اندیشه و باوری خاص. و این در حالی می

ی دیانت بهائی دنبال تغییر دین باشیم، بتوانیم دربارهباید بدون این که بخواهیم کسی را مجبور کنیم یا به است که ما 
ای داشته باشد. ما باید به دنبال حل سادهکنم راه. این وضعیت معضل بزرگی است که فکر نمیرسانی کنیماطلاع

رار قطرفی کامل، حقایق را در اختیار آنها کسانی باشیم که رغبت به شنیدن دارند و با اعتماد به نفس کامل و با بی
ان وقتی کسی علاقه نشکنیم این است که حکمت نداریم. بدهیم. علت این که بعضی اوقات موفقیتی کسب نمی

 خواهیم او را تبلیغ کنیم ورسد میشویم که به نظر میزده میی دیانت بهائی بداند، به قدری هیجاندهد که دربارهمی
رسانی، مثل هدیه دادن به پادشاه است. این روش عبدالبهاء بود، طرفی در اطلاعکنیم. این بیطرفی را فراموش میبی

 .شما برای فرد مقابل احترام زیادی قائلید اما از او انتظار احترام ندارید. البته این کار آسان نیست



  

 

های اما یکی از برداشت. آید باور نداریدگفتید به آنچه "از بالا" می شما به نقش افراد اشاره کردید و 
العدل، شان، یعنی بیتزنند که به تأیید مرجعغیربهائیان این است که بهائیان تنها دست به اقداماتی می

زمانی  کنند بلکه فقطگویند در واکنش به مسائل مختلف، بهائیان خودجوش عمل نمیرسیده باشد. آنها می
 .کنند که بدانند هدایتی در این مورد وجود دارداقدام می
و البته –یم داناین مسئله ناشی از این واقعیت است که ما مجبوریم تدافعی عمل کنیم. به لحاظ نظری می کنمفکر می

که ما، به عنوان فرد، هر چه بگوییم مرجعیت ندارد. این یکی از اصول دیانت  -این فهم ما هم در حال تغییر است
گویم فقط هر چه می«و  »مرجعیت ندارد حرف من اصلاً«گوید اقع میکند در واست. کسی که صحبت می بهائی

کسی که به حرف»نظر خودم است اطلاع ندارد و شاید تصور کند  بهائیدهد لزوماً از این اصل های او گوش می، اما 
تواند حرف او را با قاطعیت نقل کند و بگوید یکی از بهائیان چنین و چنان گفت. بعد حرف او مرجعیت دارد و می

ین علت د، به همتوانند برای بدنام کردن دیانت بهائی استفاده کننفتد این است که از آن حرف میااتفاقی که می
. منطقی که منجر به چنین وضعیتی شده برایم خیلی قابل فهم نیست، اما ما »این کار را نکنید!«شود که توصیه می

تعلق دارد نه افراد. این اصل عمیقاً بهائی است و کاملاً  خودمان باید این اصل را درک کنیم که مرجعیت به نهادها
توان انتظار داشت همه آن را درک کنند. قطعاً بسیاری از بهائیان درک درستی از جدید و خلاقانه است، نمی

گر ما بدانیم که افراد اطلاعبخش این اصل برای افراد بیپیامدهای این اصل ندارند و از خصلت رهایی اند. ا
توانیم واکنش نشان دهیم. پس ما آزادی بیان داریم. اما اگر در برابر کسانی یت ندارند، هیچ مرجعیتی، میمرجع

های ما را دستکاری و تحریف کنند، اتفاقی که در نشریات زیاد توانند حرفشود میکنیم که تصور میصحبت می
های معتبر و موثق دریافت شود راهنماییجا میدهد، حتماً باید احتیاط و حکمت را رعایت کنیم. اما از کرخ می

گر کسی از ما بپرسد چرا به نهادهای  و  هاتوانیم حرفکنید، باید توضیح بدهیم که ما میمراجعه می بهائیکرد؟ ا
ها به عنوان اظهارات رسمی و نظرات خود را بی هیچ قید و شرطی مطرح کنیم اما آنها اجازه ندارند از این حرف

گر آنها به دنبال اظهارات رسمی هستند باید اجازه بدهند که ما با مسئولان و نهادهای رسمی موثق اس تفاده کنند. ا
گر شما  بهائیی مشورت کنیم تا بتوانیم اظهارات رسمی جامعه را به آنها انتقال بدهیم. این یک نوع معامله است. ا

ا اگر بخواهید جایگاه من را در نظر نگیرید، یعنی توجه خواهید نظرات من را بدانید، من پاسخگو خواهم بود. اممی
نکنید که من اصلاً حق ندارم چیزی جز نظرات خودم را بیان کنم، در این صورت من هم باید محتاط باشم. فکر 

 باید به جایگاه مرجعیت و بهائیی دیانت کنم در این مورد باید صادق باشیم، بخشی از توضیحات ما دربارهمی
ی دیگری هم دارد، که برایم بسیار جذاب است. شاید اشتباه کنم پرسش شما لایهمربوط باشد. اما فکر می اقتدار
کنم یکی از مشکلات ما بدگمانی نسبت به نهادهای بهائی است. فرض من باشد، ولی فکر میکنم و شاید پیشمی

یان دانند که به بهائی میدانند یا در حدئی نمیی دیانت بهااین بدگمانی از جانب افرادی است که چیز زیادی درباره
بزنند یا آنها را مطیع نهادی بدانند که زنان در آن نمایندگانی ندارند. این بدگمانی ریشه در  گوبله قربانبرچسب 

کنم کاملاً به حق باشد. ترس از چیزی که برای هزاران سال در دین، های دیرینه و عمیقی دارد و فکر میترس
خوانم: این که تنها یک راه درست وجود می توهم خود برتر بینیو من آن را  گرایی، و نژادپرستی وجود داشتهملی



  

 

کمال مطلق شود. خطایی ایم و از همه برتریم. این مسئله فقط به دین محدود نمیدارد، که همان راه ما است، ما 
اه مان جا افتاده که دیدگاین مسئله برای ستانه است.گرایی هم وجود دارد، خطایی فرهنگی و نژادپراست که در ملی

شوید که توهم خود برتر بینی در آن توجه کنید، متوجه می بهائیهای اگر به عمق آموزهما، بهترین دیدگاه است. اما 
مال های بشری خود را داریم که گاهی در اعضعف و هازمینهدانش، پیش ،ما، به عنوان افراد، تجارب ارد.جایی ند

این  هائیبهای کنیم که گویی حقیقت مطلق هستیم. اما در آموزهای عمل میند و به گونهکو افکارمان بازتاب پیدا می
های گیری، و بسیاری از دیگر جنبهنسبیت حقیقت، لزوم مشورت در تصمیمتوهم خود برتر بینی وجود ندارد. 

. بدون این که اجبار در کار باشد یا به ینی دیگر وجود ندارددیانت بهائی دلالت بر این دارد که خطای خود برتر ب
ود برتر را نباید تجسم توهم خ بهائیدنبال تغییر دین افراد باشیم، تلاش ما این است که توضیح بدهیم چرا نهادهای 

کمک کنند بر اساس مشورت فراهم میهایی که این نهادها ارائه میبینی در نظر گرفت. راهنمایی شوند و به ما 
ت که هایی اساز نظر من این یکی از راه پنداری رها بشویم.توانیم از خود برحقکنند تا بفهمیم در چه حالتی میمی

 .شودباعث رهایی می هائیبی نظام اداری جامعه

آیا به نظر شما بین ملاقات فائزه هاشمی و سایر غیربهائیان، مثل نسرین ستوده، با بهائیانی که از زندان 
آیند، تفاوتی وجود دارد؟ چرا اینقدر این ملاقات مهم شده است؟ چه تفاوتی بین فائزه هاشمی و می

  نسرین ستوده وجود دارد؟
  

ای روحانی است. دلیل این که این اساسی و روشنی که وجود دارد، تعلقِ او به خانواده کنم تفاوتخب، فکر می
گهان به تیتر اول اخبار تبدیل می کم در کشور است. همانطور که ملاقات نا شود، وابستگی او به قدرت مذهبی حا

های مهمی است. کشورها و دولتای سنتی تعلق دارد، و نماد مسائل بسیار پوشد و به خانوادهدانید او چادر میمی
داده است. مردم عادی ی ساخاروف را اند و برای مثال اتحادیه اروپا به او جایزهغربی از نسرین ستوده قدردانی کرده

هایی از این دست. اما فائزه هاشمی و حرف »وق بشر است و از غرب تأثیر گرفتهخب، او فعال حق«خواهند گفت 
ای ای انجام بدهد، هنوز به خانوادههای مختلف اقدامات شجاعانهبه رغم این که توانسته متمایز باشد و در عرصه

کم بر ایران محسوب می کنم به همین دلیل است که ملاقات او با بهائیان شوند. فکر میتعلق دارد که از روحانیان حا
ها کنم، اما از نظر من دلیل این واکنشزده کرده و به تیتر اول اخبار تبدیل شده است. شاید اشتباه میحیرت همه را

کم است. شاید اشتباه ها طرح پرسشهمین مسئله است و در نتیجه، به عبارتی، هدف از این واکنش هایی از حزب حا
 .تکنم، اما به عنوان یک ناظر بیرونی، این برداشت من اسمی


